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گپ و گفتی با محترم رضایی، كاگردان نمایش «قهرمان من »
که به شهادت سردار سلیمانی پرداخته است



آخرین زیارت
  خاطره تشییع خادم الرضا

«آب زنیـد راه را هیـن کـه نـگار می رسـد» و در سـاعت های انتظـار ورود پیکـر 

مطهر حاج قاسـم بـه مشـهد، خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران و دوسـتداران 

حاج قاسـم با آب دیده ورودی فرودگاه را شسـتند و سـاعت ها چشـم کشیدند 

شاید اجازه پیدا کنند در سـالن تشریفات فرودگاه پیکر مطهر را دیدار کنند اما ازدحام 

جمعیت اسـتقبال کننده باعث شـد حتی از ورود خبرنگاران و فرزندان سرداران شهید 

مشهد هم ممانعت شود.

با سیل جمعیت همراه شـدیم. عکاسـان و خبرنگاران شـهر لحظه لحظه با پیکر همراه 

شـدند. فوج فوج جمعیت به سـمت مرکز شـهر روان بودند تا در مراسـم باشکوه تشییع 

شرکـت کنند.

در خیابان هـای منتهـی بـه حـرم از همـه سـنین بودنـد. زائـران از شـهرهای مختلـف 

در میـان جمعیـت دیـده می شـدند. تصویرحاج قاسـم سـلیمانی نیـز در دسـتان مردم 

می رفـت تـا آخریـن زیـارت.

جمعیت مثـل رود به هـم پیوسـتند و در حرم رضـوی دریا شـدند، دریای خروشـانی که 

بـه خون خواهـی سردار قلب هـا فریـاد می زد: یا حسـین!

حاج قاسـم هفته آخـر قبل از شـهادتش تلفنـی به اسـتاندار خراسـان رضـوی گفته بود 

«می خواهم به مشـهد بیایم» و همه چیز عجیب دسـت به دسـت هم داد تـا او بر قرارش 

بماند.

خوب بـه خاطر دارم بـه علت ازدحام جمعیـت و پیش بینـی برنامه وداع در تهـران، پیکر 

او از باب الجـواد بـه فـرودگاه هاشـمی نژاد بازگشـت امـا این بـار هم عشـق این مـردم و 

پایبندی بـه قولش برای قـرار زیـارت باعث شـد او را دوبـاره به حـرم بازگرداننـد. در این 

رفـت و برگشـت، حسـین پورجعفـری هـم رزم باوفـای حاج قاسـم، را همـراه او بـه حـرم 

رسـاندند و این گونـه طـواف بی سـابقه و مخلصانـه شـهید حاج قاسـم و همراهانش در 

میان حلقه خدام حـرم رضوی با چشـمانی اشـکبار در تاریخ ثبت شـد و آن صحنه های 

دیدنی در پاسداشـت یـک قهرمان ملـی در بـارگاه نورانـی رضوی رقـم خورد.

طواف خادم محبوب زائران در حرم رضوی انجام شـد. هم زمان، دوسـتداران و عاشقان 

خادم الرضـا در رواق امام خمینـی با نـوای مداحان نوحـه می خواندند و اشـک حسرت 

می ریختنـد. در آن غـروب به یادماندنـی، بـاران هـم معجـزه ای شـد کـه هم نـوا بـا دل 

سـوگواران بر صحـن و سرای امام هشـتم بارید.

در بیـرون از حـرم و خیابان هـای اطـراف، شـکوه ارادت و محبـت مـوج می زد. مـردم در 

اقدامی نمادین و زیبا، نور هزاران موبایل را روشـن کردند، مانند هزاران فانوس، شـبیه 

هزاران سـتاره، و عکاسـان مشـهدی این صحنه بی نظیـر را در آلبوم خاطراتشـان از آن 

شـب مانـدگار کردند.بی تردید تشـییع حاج قاسـم سـلیمانی در مشـهد، این اسـطوره 

دوسـت داشـتنی مردم ایران، به عنوان باشـکوه ترین مراسم بدرقه یک شـهید در ایران 

مانند تشـییع پیر و مـراد او، امـام خمینی، در رسـانه ها انعـکاس یافت.

خادم الرضـا بـرای زیارت حـرم رضوی همیشـه بـدون تشریفـات می آمد و کسـی با خبر 

نمی شـد، اما این بـار، در آخرین زیارت، همه شـهر و کشـور باخبر شـدند. سرانجام بعد 

از وقوع این اتفاق تاریخی، سـاعت ۱۱:۳۰ شب، پیکر مطهر از مسـیر آسمان و از شهر 

امام رضـا(ع) پرواز کـرد به سـوی تهران.

حاج قاسـم از آخریـن زیارتش خاطـره ای به یادماندنـی برای مردم شـهیدپرور مشـهد و 

جهانیان بـه یـادگار گذاشـت. روز بعـد، رسـانه های ایـران و خارج از کشـور تیـتر زدند: 

تشـییع بی سـابقه در مشـهدالرضا.

 این روزها حـال و هـوای دیگری 

دارم. چقـدر جـای خالـی ات را 

حس می کنم. سـال ۸۸ که بـودی، دیدم 

چـه کـرد، هـمان موقـع کـه گفتی کاسـه 

صـبرت لبریـز شـده اسـت. هنـوز عکـس 

چشـمانم  جلـو  گلـی ات  لباس هـای 

می رقصـد، عکس هایی کـه تا زانـو در آب 

بودی تا به مردم خوزسـتان خدمت کنی. 

چقـدر دلتنگـت شـده ام، دلتنـگ ابهـت 

هـمان روزهایـی کـه ترامـپ قماربـاز را 

مخاطب قـرار مـی دادی و می گفتـی مرد 

میـدان تویـی. مـرد میـدان فقـط خودت 

بودی، فقـط خودت. هـمان موقـع که در 

کنار بسیجی ها روی زمین می نشستی و 

سر یـک سـفره غـذا می خـوردی. هـمان 

موقع کـه مدافعان حـرم را به باد تمسـخر 

کـه  بـودی  تـو  تنهـا  می گرفتنـد 

شانه به شـانه ایشـان در کوچه پس کوچـه 

شـهادت  دنبـال  بـه  سـوریه  هـای 

می گشـتی. از قامشـلی تا حلب و حمص 

جلوتـر از همه بـودی وسـط میـدان. کنار 

عرب و عجم و فـارس و لر و افغانسـتانی تا 

صنعـا و کابـل همه جـا در خـط مقـدم 

فلسـطین  آرمـان  بـرای  درخشـیدی. 

جنگیـدی و رهایـی از تعلقات اسـتکبار را 

خوب نشانه رفتی.

تو حتـی بـا دشـمنانت هم مـدارا کـردی. 

چقـدر نمک نشـناس بودند ولی حسـابی 

از خجالتشـان درآمدیم.

چقـدر جـای تـو خالـی بـود. نمی دانـی 

کـه در ایـن سـه سـال بـه امـت حـزب ا... 

چـه گذشـت. خـون دل خوردیـم. اشـک 

ریختیـم و تخریب شـدیم. نـوش جانمان 

ولی تو تسـلایی دیگر بودی. شـیر مادرت 

حلالـت که چـون تویـی را تربیت کـرد که 

جهانـی را تـکان داد. او فقـط مـادر نبود. 

شـیر زنی بـود چـون کـوه اسـتوار که تـو را 

به فخـر جهـان تبدیل کـرد. عرضـه اش را 

خـوب داشـت.

احسـاس  را  تـو  خالـی  جـای  هـرروز 

کـه  نگویـم  عکس هایـت  از  می کنـم. 

چقـدر در اغتشاشـات اخیـر بـه آن هـا 

بی احترامـی شـد. بـاورم نمی شـد کـه 

این هـا هـمان مردمـان خودمـان بودنـد 

که سـال ها کنارشـان زندگـی کردیـم. در 

جنگ نرمـی کـه اتفاق افتـاد مـا خیلی ها 

را از دسـت دادیـم. فقـط جنگ نـرم نبود. 

جنگ ترکیبی و همه جانبه کـه خواب را از 

چشـمان مـا ربـود.

هرچنـد قلبـمان بـه درد آمـده اسـت، 

انتخـاب  کـه  مسـیری  از  ثانیـه ای 

کرده ایـم پشـیمان نشـده ایم. مـا مـادران 

قاسـم پروریم کـه از دل خـاک ایـن زمیـن 

صدها و بلکـه هـزاران سـلیمانی خواهیم 

رویانـد. خنجـر خوردیـم امـا ایسـتاده ایم 

محکم تـر از گذشـته. 

گلـو  در  اسـتخوان  و  چشـم  در  خـار 

ایسـتاده ایم در کنـار همـه آرمان هایـت، 

همان هـا کـه برایشـان جانـت را کـف 

دسـتت گذاشـتی. حاشـا کـه مـا مـادران 

ایران زمیـن دسـت از تـو برداریم. تـو وارث 

خـون آدم صفـوةا... بودی. خـون ابراهیم 

در رگ های تو جـاری بـود و نگاهت جذبه 

نـگاه روح ا... را داشـت.

 تـو هـمان روح خـدا بـودی کـه در رکاب 

قائـد زمانـه تـا آخریـن لحظـه ایسـتادی. 

مـا هـم از ادبیـات سـیده زینب اسـتعانت 

می گیریـم: ای دم لنـا سـفکتم و ای کبـد 

لنـا فریتـم.

بـر  تـو هـمان شـقایقی کـه داغـت را 

قلبمان مهـر زدنـد. چقـدر بی ادعـا بودی 

و بـه دسـت شـقی ترین اشـقیا بـه آرزویت 

رسـیدی. انتقامـت را خواهیـم گرفـت. 

مـا هنـوز هـمان ملتـی هسـتیم کـه تـو را 

تشـییع کردیم. هنوز در کنـار آرمان هایت 

ایسـتاده ایم.

 زهره رنگ آمیز
خبرنگار

 زینب اصغریان آفاق  
 پرتو  دانشجو دکتری علوم سیاسی

برای او که این روزها جایش در
میان ما خالی است

۲

۲شنبــــــه
۱۲ دی  ۱۴۰۱

۰۹ جمادی الثانيه ۱۴۴۴

شماره ۳۸۵۰



«خورشید»

وحیدی
 جان قربان

خبرنگار

 سـه سـال از شـهادت سردار حاج قاسـم سـلیمانی گذشـت. در حالـی کـه این 

روزهـا شـبکه های مجـازی خارجی به شـدت در حـال سانسـور و حذف نـام این 

قهرمـان ایـران هسـتند، مـردم قدرشـناس شـهرمان در قالـب برنامه هـای مردمـی در 

تلاش اند در گوشـه و کنار با برنامه هـای فرهنگی نام و یادش را روشـن نگـه دارند، مردی 

که چراغ وجودش هرگز خاموش نمی شود.

«پویش سرود «دختران سلیمانی 

بـا توجـه بـه نزدیکـی ایـام شـهادت حـضرت زهـرا(س) و شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی، 

چهارصـد دخـتر نوجـوان در قالـب گـروه سرود رمیسـا در سراسر مشـهد در مـدارس 

برنامـه اجـرا کردنـد. در ایـن گـروه دخـتران ده تـا بیست سـاله حاضرنـد. اجراهـا ویـژه 

مراکز تخصصی بانـوان مانند پارک ها و رواق  حـضرت زهرا(س) در حرم مطهر اسـت. از دو 

ماه پیش هفت مربـی با ایـن دخـتران کار کرده اند و هـدف از ایـن برنامه صرفـا آغاز یک 

جریـان تربیتـی با زبـان هنر اسـت.

رالی خانوادگی قهرمان من

پانـزده خانـواده بـه صـورت خودجـوش و در قالـب گروه  هـای مردمـی سـاعت یـک روز 

شـنبه از ورزشـگاه امام رضـا حرکـت کردنـد تـا روز سه شـنبه، هم زمـان بـا سـومین 

سـالگرد شـهادت سردار، در گلـزار شـهدای کرمـان بـا او بیعـت کننـد. ایـن والدیـن 

کـه بـا فرزندانشـان در ایـن سـفر شرکـت داشـتند تـلاش کردنـد بـا ایـن حرکـت 

نمادیـن، مفهـوم اهمیت بـه هویـت ملـی و قدردانـی از قهرمانـان امنیـت را بـه دیگران 

نشان دهند.

نذر صلوات برای خشنودی سردار دل ها

چنـد بانـوی نیکـوکار مشـهدی هم زمـان بـا ایـام سـومین سـالگرد در قالـب گروه هـای 

مختلـف در محـلات مشـهد ختـم صلـوات برگـزار کردنـد. 

هم چنیـن قـرار   اسـت   در سـالروز شـهادت سردار، بسـته هایی شـامل پذیرایـی و 

شناسـنامه شـهید سـلیمانی بـه همـراه یـک برچسـب صلـوات بیـن اهالـی محله های 

سـنایی، هاشـمیه، سرافـرازان و اطـراف حـرم مطهـر توزیع کننـد تا دیگـران نیز بـا ذکر 

یـک صلـوات نـام شـهید را زنـده نگـه دارنـد.

«دست گیری از نیازمندان شهر در پویش «دست علم دار

«دسـت علم دار» با هـدف کمک بـه نیازمنـدان بـه یاد شـهید سـلیمانی برگزار شـد. در 

ایـن پویش به عـدد حـروف ابجد نـام علـم دار کربـلا، حـضرت ابوالفضـل، ۱۳۳ خانواده 

نیازمند شناسـایی شـدند و غذای گرم و بسـته ای متشـکل از وصیت نامه سردار دل ها، 

پوسـتر، کتـاب «مکتـب سـلیمانی»، نبـات و نمـک متـبرک حـرم حـضرت رضـا(ع) نیـز 

ضمیمـه فرهنگـی مذهبـی ایـن هدیه بـود. ایـن برنامـه بـه کوشـش گروه هـای جهادی 

مردمـی برگزار شـد.

چراغی به نام مکتب سلیمانی
هم زمان با سومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی برنامه هایی از سوی 
گروه های مردمی و بانوان در مشهد در حال بگزاری است

  کلـر ژوبـرت نویسـنده فرانسـوی در سـال ۱۹۶۱

میـلادی در پاریس متولد شـد. مادرش پزشـک بود و 

پدرش نقاش و کند ه کار. کلر دوران کودکـی خود را در پاریس 

گذراند. در نوزد ه سـالگی به دین اسـلام علاقه مند و مسـلمان 

شـد. از سـال ۱۳۶۲ با همسرش که ایرانی اسـت آشـنا شد. او 

لیسـانس علـوم تربیتـی، فـوق لیسـانس ادبیـات کـودک و 

تحصیلات حوزوی (سطح ۲) دارد.

او از کودکـی به کتـاب خواندن و نقاشـی کردن علاقه داشـت. 

به گفـت ه خودش به داسـتا ن هـای کوتـاه و رمان علاقـه دارد. 

همچنیـن علاقه زیـادی بـه مطالعـه کتا ب هـای روا نشناسـی 

کاربـردی، نقـد داسـتان، عرفـان عملـی، خاطـرات و البتـه 

کتاب هـای تصویـری کـودکان دارد.

او کتابی در آسـتانه سـومین سـالگرد شهید حاج قاسـم نوشته 

اسـت که بـه زودی در مشـهد رونمایی می شـود.

 چه شد که تصمیم گرفتید کتابی برای شهید حاج قاسم سلیمانی

بنویسید؟ 

بعـد از شـهادت سردار، آرزو داشـتم بتوانـم داسـتانی در مـورد 

شـخصیت ایشـان برای کودکان بنویسـم. برای همیـن، وقتی 

از طرف انتشـارات راه یار از من درخواست شد چنین داستانی 

را بنویسـم، بـا اشـتیاق پذیرفتـم. کار خیلـی دشـواری بـود. به 

گمانم، وقتـی در مورد شـهدا برای کـودکان می نویسـیم، با دو 

چالش بـزرگ مواجـه می شـویم: یکی اینکـه چگونه بـه بچه ها 

القـا کنیـم کـه شـهادت شکسـت نیسـت، بلکـه موفقیتـی از 

جنسی دیگر اسـت. دیگر اینکه چگونه این بزرگواران را معرفی 

کنیم که بـرای کـودکان الهام بخـش باشـند، دسـت یافتنی به 

نظرشـان برسـند و تأثیـر سـازنده ای بـر رشـد شـخصیت  آن هـا 

بگذارنـد. بعـد از آزمـون و خطـای بسـیار، تصمیـم گرفتـم بـه 

رونـد قهرمـان شـدن بپـردازم و به بچه هـا نشـان دهم ایـن روند 

تدریجـی و بـرای هـر انسـانی در حد خـودش میسر اسـت.

موضوع کتاب و برنامه شما برای بهتر دیده شدن کتاب چیست؟

کتاب داسـتان دخـتری را روایـت می کنـد، از زبـان خودش 

و بـا راوی اول شـخص، کـه خیلـی دلـش می خواهـد ماننـد 

حاج قاسـم قهرمـان باشـد ولـی ایـن آرزو را خیلـی دور از 

دسـترس می دانـد. دراین بـاره بـا پدربزرگـش گفت وگـو 

می کنـد. در زمینـه معرفـی کتـاب تجربـه خاصـی نـدارم اما 

فضای مجـازی نقش پررنگی در دیده شـدن کتاب هـا  دارد، 

مثلا از طریق تولید کلیپ یا برگزاری مسـابقه 

کتاب خوانـی.

 اهمیت نوشــتن و چاپ ایــن گونه آثــار را در چه

می بینید؟

بچه ها برای رشـد شـخصیت  خـود بـه قهرمانانی نیـاز دارند 

کـه محبوبشـان باشـند و بتواننـد از خصلت هـای اخلاقـی، 

مهارتـی و رفتاری آن هـا الگـو بگیرنـد و بیاموزند.

اما ادبیـات کـودک در ایـران و جهان اسـلام هنوز نتوانسـته 

اسـت عملکـرد مطلوبـی داشـته باشـد و الگوهایـی قـوی، 

باورپذیـر و محبـوب کـودکان ارائـه بدهـد کـه بـا قهرمانـان 

ادبیات غرب مقابله کنند. بنابرایـن در زمینه معرفی بزرگان 

تاریـخ معـاصر و گذشـته جهـان اسـلام، هم چنیـن خلـق 

قهرمانـان خیالـی برگرفته از فرهنـگ ایرانی اسـلامی، جای 

کار بسـیار اسـت.

تویی که
دیر شناختمت

گپ و گفتی با کلر ژوبرت، نویسنده کتاب 
«قهرمان، به شکل خودم» که قرار است 

به زودی در مشهد رونمایی شود

۳

۲شنبــــــه
۱۲ دی  ۱۴۰۱

۰۹ جمادی الثانيه ۱۴۴۴

شماره ۳۸۵۰



شروع از شش سالگی 

هـنر بـا دوران کودکی او عجین شـده اسـت. 

از حدود شش سـالگی برای بـازی در نمایش 

عروسـکی انتخـاب می شـود و ایـن مسـیر را 

تـا الان کـه در آسـتانه چهل سـالگی قـرار دارد 

ادامـه می دهد، مسـیری که همـراه بـا دغدغه های 

آموزشـی بـرای نسـل کـودک و نوجـوان بوده اسـت. 

«سـال ۶۷ مهدکودک می رفتم. پـدر یکـی از بچه ها که 

کارگران بود برای نمایشـی عروسـکی دنبال بازیگر بود 

و مـن در تسـت پذیرفته  شـدم. در همان سـن، خـودم را 

در تلویزیون دیدم و ایـن بزرگ ترین جرقه در زندگی من 

بـرای انتخـاب این رشـته و گرایـش بـه آن بـود. آن موقع 

در دو نمایـش حسـنی و نه نـه سرما بـازی کرده  بـودم. به 

ما گفتـه بودند چنـد روز دیگـر نمایش پخش می شـود. 

خانه مادربزرگم بودم. تلویزیون روشـن بـود که یکدفعه 

نمایـش پخـش شـد و مـن خـودم را در تلویزیـون دیدم. 

برایـم یـک لحظـه پرهیجـان بـود. سـال ها بعد کـه صدا 

و سـیما رفتم، خیلـی تـلاش کـردم آن کار از آرشـیو پیدا 

کنـم اما نبـود.»

خانواده هنرمند

انتخاب هنر نمایشـی، تئاتر و سـینما در ادامه مسـیر باعث 

ازدواج هـنری ایـن بانـوی توانمنـد می شـود. «قـرار بـود 

یـک نمایـش مشـترک بـرای نیـروی انتظامی بـا آقـای امیر 

توکلی نسـب کار کنیـم. دربـاره معضـلات اجتماعـی بـود. 

آشـنایی مـا در آن نمایـش باعـث ازدواج و البتـه رشـد مـن 

در مسـیر هـنری بـود. همـسرم مـن را بـه ادامـه راه ترغیـب 

می کرد. بعد از آن بود که در دانشـگاه رشـته سـینما خواندم 

و وارد کارهایـی ماننـد طراحـی دکـور و سـاخت المـان 

شـدم. کارهـای زیـادی در فرهنگ سراهـای مختلـف انجام 

دادم، ماننـد طراحی هـای فرهنـگ سرای کـودک و آینـده، 

فرهنـگ سرای زیـارت و فرهنـگ سرای غدیـر. در تلویزیـون 

زیاد بازی کرده ام. آخرین کاری که انجـام دادم در مجموعه 

مدیترانـه بـود کـه مدیـر صحنـه بـودم. همـسرم هـم در این 

حـوزه فعـال بـود. از اجـرا و مجریگـری گرفتـه تـا بازیگـری 

داشـت. دو دخترم هم اهـل تئاتـر و بازیگری هسـتند. پرنیا 

کـه چهارده سـاله اسـت، در مسـتند دکتر شـیخ، تا سـپیده 

و آخریـن خـواب بارانـی بازی کـرده و دخـتر دیگـرم، پرنیکا، 

که هشـت سـال دارد چندیـن بـازی در تئاتر داشته اسـت.»

۴

۲شنبــــــه
۱۲ دی  ۱۴۰۱

۰۹ جمادی الثانيه ۱۴۴۴

شماره ۳۸۵۰

 یکی نذر روضه خانگی کرده است. یکی سفره صلوات پهن می کند. یکی دیگر از همه زنان محله پول جمع کرده و برای سومین سالگرد، پوستر سردار 

را خریده است و روی شیشه مغازه ها می چسباند. یکی دیگ آش نذری گذاشته است. یکی ایستگاه صلواتی علم کرده و خیمه حاج قاسم راه انداخته 

است. خیلی های دیگر هم پای زنده  نگهداشتن یاد و نام مردی آمده اند که از ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸ داغ نداشتن او بر دل ما نشسته است، داغی که 

با نام و یاد او همیشه زنده می ماند. برای این زنده  نگهداشتن، هر کسی با هر توانی پای کار می آید.

در این سال ها سرودها، نمایش ها، داســتان ها و کتاب های زیادی با محوریت سردار عزیز شهید ما ساخته  شد که بســیاری از آن ها هنر هنرمندان 

توانمند مشهدی بود. یکی از این هنرمندان توانمند مشهدی محترم رضایی است، کارگردان، نویسنده و عروسک ساز. او نه تنها برای مناسبت های 

ارادتبهسردار نور و آیینه
گپ و گفتی با محترم رضایی، کارگردان نمایش «قهرمان من »، که به شهادت سردار سلیمانی پرداخته است

لیلا جان قربان



یک عروسک ساز خلاق

توانایـی خانـم رضایـی فقـط در نویسـندگی، طراحـی صحنـه، صداپیشـگی، کارگردانـی و بازیگری نیسـت. او 

علاوه بـر این ها یـک عروسک سـاز خلاق اسـت که بـا مـواد بازیافتی دسـت بـه خلـق عروسـک زده و به سـفارش 

نهادهای مختلف عروسـک طراحی کرده اسـت. جالب اسـت همه این خلاقیت ها برگرفته از اسـتعدادی درونی 

اسـت و دوره ای آموزشـی برای آن نگذرانده اسـت. «دو سـال عروسک سـاز خلاق انتخاب شـدم. با مواد بازیافتی 

عروسـک درسـت می کردم. یک سـال با پوسـت پفـک و چیپـس عروسـک درسـت کـردم. بافت هـای مختلف به 

اشـیا می دادم. بچه ها هم با احسـاس اجـرا می کردند و به عروسـک ها جـان می دادند که باعث جـذب مخاطب 

می شـد. بارها پیش آمـده بود تماشـاچی تکـراری پـای اجـرای کاری می نشسـت و از این تکـرار لـذت می برد.»

تشکیل یک تیم خودگردان

این شروع پرهیجـان ادامه ای جـذاب دارد زیـرا کم کم جرقـه راه انداختن یـک گروه نمایشـی را در ذهـن خانم رضایی 

روشـن می کنـد، آن هـم در دوران دبسـتان. «رونـد کار نمایشـی در زندگـی مـن ادامـه داشـت تـا اینکـه کلاس سـوم 

دبسـتان جرقه راه انداختن یک گروه نمایشـی در ذهنم افتـاد. ادامه ایـن کار تـا دوران راهنمایی راحت بـود اما وقتی 

وارد دبیرسـتان شـدم، به علت مخالفت خانواده هـا و اهمیـت دادن آن ها بـه تحصیل، ادامـه کار چنـدان راحت نبود. 

ما یک گـروه خودگـردان شـده بودیم کـه همـه کارهای نمایـش را خودمـان انجـام می دادیـم. گاهـی تا سـاعت ۸ و ۹

شـب طول می کشـید که برای خانواده ها چندان مطلـوب نبود. بـرای اینکه رضایت خانواده ها را کسـب کنیم، سـعی 

می کردیم هم زمـان هـم درس را خوب پیـش ببریم عقب نمانیـم. نمی خواسـتم هنر نمایـش از زندگی ام حذف شـود. 

بـرای همیـن، خیلی محتـاط کارهـا را پیـش می بـردم. برایـم سـال های درخشـانی بـود. همان سـال ها یعنـی حدود 

سـال های ۷۳-۷۴ عناویـن بازیگـر و عروسـک گردان اول کشـور را کسـب کـردم. بعـد از آن بـود که ایـن توانایـی را در 

خودم دیـدم که کارگردانـی کنم و یک گـروه حرفه ای تشـکیل دهم. «وجـدان بیدار» عنوان اولین نمایشـی بـود که در 

دوم دبیرسـتان خودم نوشـتم و بـا بچه هـای مقطـع راهنمایـی آن را کار و اجرا کـردم. خیلـی از آن بچه هـا الان تئاتری 

شـده اند. بعضی ها جذب صـدا و سـیما شـده اند. بعضی ها هم عضـو انجمـن نمایش هسـتند. همین چنـد روز پیش 

بـرای تفاهم یک کار نمایشـی به یک مدرسـه رفته بـودم. زمان قـرارداد متوجه شـدیم مدیر مدرسـه از شـاگردان خودم 

بوده اسـت! آن سـال ها هم زمان بـا این که در مدرسـه نمایـش کار می کردم، مربـی سرود هم بـودم. عضو تیـم هندبال 

و بسـکتبال مدرسـه هم بودم و مقام های اسـتانی زیادی کسـب کـرده  بودیم. بیـکار نمی مانـدم. اما در نهایـت، چون 

سـینما را بیشـتر دوسـت داشـتم، جذب این رشـته شـدم. ترجیح دادم تئاتر را ادامه دهم. وارد عرصـه انجمن نمایش 

شـدم و نمایش هـای مختلفی بـه سـفارش جاهای مختلـف اجـرا و بازی می کـردم.»

یک راهنمایی غلط

او برخـلاف مسـیری کـه بـه آن علاقـه دارد، بـا یـک 

راهنمایـی غلـط در دوران دبیرسـتان، در رشـته ای 

تحصیـل می کنـد کـه هیـچ ارتباطـی بـا سـینما نـدارد. 

هرچنـد ارتباطـی بیـن رشـته طراحـی دوخت و سـینما 

پیـدا نمی کنـد، از مسـیر اصلـی خـود هـم منحـرف 

نمی شـود. «زمـان انتخـاب رشـته از مشـاور مدرسـه 

خواستم رشـته ای مرتبط با سـینما و تئاتر به من معرفی 

کنـد. گفت رشـته طراحـی دوخت بـروم. من هـم جذب 

این رشـته شـدم اما اصـلا تأثیری بـرای من نداشـت. به 

عنـوان اتفاقـی که مسـیر خـوب مـن را تغییـر داد بـه آن 

نگاه می کنـم. البتـه بعـد از آن، زمانی که احسـاس نیاز 

کـردم، در دانشـگاه کارگردانی سـینما خوانـدم. همان 

زمـان، بعـد از اینکه دبیرسـتان تمام شـد، جـذب صدا و 

سیما شـدم. نویسـندگی، عروسـک گردانی، دستیاری 

کارگردان، مدیریت عروسـک گردان ها، صداپیشـگی و 

کدهـای مختلـف خـوب دیگـری به مـن واگذار می شـد 

کـه از آن هـا راضـی بـودم و خروجـی آن در مجموعه هـا، 

سریال ها و فیلم های سـینمایی نمود داشـت. بعد از آن 

با آموزش و پـرورش هم جدی تـر وارد کار شـدم. تدریس 

فوق العـاده داشـتم و مربـی تئاتـر بـودم. پنـج سـال در 

دانشـگاه تربیـت معلم مربـی این هنر بـودم. بـا معلم ها 

جشـنواره رفتیم و رتبـه اول کشـور را هـم گرفتیـم. البته 

برای دانشگاه تربیت معلم در کل دو رتبه اول کشوری و 

دو رتبه دوم کشـوری کسـب کردیم. در آموزش و پرورش 

هم بـا دانش آمـوزان بیـش از بیسـت رتبـه اول کشـوری 

در عناویـن مختلف کسـب کردیـم. رتبه های اسـتانی و 

منطقـه ای هـم تـا دلتـان بخواهـد گرفته ایم.»

همه سهیم در نویسندگی

او در انجـام کارهـای نمایشـی یـک نکتـه خیلـی مهم را 

همیشـه مدنظر داشته اسـت، اینکه هیچ وقت مسـتقیم 

صحبت نکند بلکه مفهوم را با اسـتفاده از شخصیت ها، 

عروسـک ها، مـتن و اجـرا بـه مخاطـب منتقـل کنـد. 

کارهـای مناسـبتی او همـه بـا ایـن ویژگـی بوده اسـت. 

«یکـی از کارهای مناسـبتی ای کـه انجـام دادم نمایش 

نذری پـزون بـود. بـرای اجرای ایـن نمایش چهار سـالن 

شـهر را درگیر کردیم تـا همه بچه هـای شـهر در مناطق 

مختلـف آن را ببیننـد. در نمایش هـا همیشـه سـعی 

کـرده ام مسـتقیم  صحبت نکنـم. ایـن نمایش داسـتان 

خانـه مادربزرگـی اسـت کـه فلسـفه نـذری و مشـارکت 

را بـرای بچه هـا می گویـد. ایـن نمایـش در طرقبـه و 

رضویـه هم اجرا شـد و اسـتقبال خوبی داشـت. نمایش 

«بربال فرشـته» یـک داسـتان دیگـر از زبـان آب بـود که 

داسـتان حـضرت ابوالفضـل (ع) را روایـت می کرد. سـفر 

در زمـان، کار مناسـبتی دیگر من بـود که درباره شـهید 

جـواد محمـدی بـود و داسـتان ایـن شـهید را بـا محـرم 

متصـل کـرده  بـود و بـه شـهید کربـلا قاسم ابن الحسـن 

می رسـیدیم. در این نمایش ها سـعی کردیـم با تکنیک 

بازیگـر و عروسـک خروجـی جذابـی بـرای بچه هـا 

داشته باشـیم. سـال ۹۲ در دهه ولایت در اتوبوس های 

پیش بینی شـده از طـرف سـازمان فرهنگـی مشـهد 

نمایش تولـد تا ولایت حـضرت علی(ع) را اجـرا می کردیم 

کـه بـه  صـورت سـایه بـود و هم زمـان، نمایـش بهتریـن 

همسـایه را در کوهسـنگی داشـتیم. هم چنیـن سـال 

۹۵ بـه مناسـبت دهـه کرامـت یـک کارنـاوال شـادی 

طراحـی کـردم. در سـه وانـت نمایش هـای مختلـف در 

کوچه پس کوچه هـای مناطـق مختلـف شـهر به ویـژه 

مناطـق محـروم کـه بچه هـا شرایـط دیـدن نمایـش را 

نداشـتند اجـرا می کردیـم. سـه نمایش بـا سـه موضوع 

مختلـف بـود. وانت هـا آذیـن شـده، اسـتیکر خـورده 

و دکـور داخـل خـود را داشـت کـه کار همان جـا اجـرا 

می شـد. کوچه به کوچـه می رفتیـم و روزی ۱۰ تـا ۱۲ تـا 

اجـرا داشـتیم. فقط بچه هـا هم مخاطـب نبودنـد. همه 

می آمدنـد و تماشـا می کردنـد. خـودم هم می ایسـتادم 

و تماشـا می کـردم. البتـه بـه نمایـش نـه، بـه مخاطـب. 

تأثیـری کـه از کار می گرفتنـد برایم جالب بود. همیشـه 

برایـم مهم اسـت کـه ایـن تأثیـر آموزنـده و مثبت باشـد. 

بر اسـاس دغدغه هـای بچه هـا کارهایـم را می نویسـم و 

اجـرا می کنم. سـعی می کنـم مسـائل آن ها را بشناسـم 

و بـه نوعـی همـه آن هـا در نوشـتن داسـتان های مـن 

مشـارکت دارنـد.»

ارادت به سردار

از دیگـر نمایش هـای موضوعـی و مناسـبتی او نمایـش 

عروسکی «گوهرشاد» اسـت که در آن عروسکی ماجرای 

مسـجد گوهرشـاد را روایـت می کنـد. نمایـش «تصمیم 

بزرگ» نیز کاری دیگـر از او بود که در مسـیر راهپیمایی 

۲۲ بهمن پخش شـد و مناظـره ترامـپ و کلینتـون را در 

قالـب نمایش اجـرا می کرد. دکـور مفهومی بـا چترهای 

سـفید و روایـت پیامـبر(ص) دربـاره دخـتران و نمایـش 

هزارتو بـا روایت تاریخی مسـیر حجاب از دیگـر کارهای 

مناسـبتی و موضوعی او بوده اسـت. هم زمان با سالگرد 

شـهادت سردار سـلیمانی عزیـز نیـز او دسـت بـه خلـق 

آثار هنری زده اسـت. نمایـش «قهرمان من» اثری اسـت 

که سـال گذشـته تولید کـرد. می گوید: شـهادت سردار 

سـلیمانی برایم یک اتفاق عظیـم بود. بـرای معرفی این 

شـخصیت ها و در بزرگداشـت این گونه اتفاقات دوست 

دارم کـه مشـارکت داشته باشـم و از آنجایـی کـه دسـتم 

در نمایـش باز اسـت و اعتقـاد دارم نمایش زبـان گویای 

بسـیاری از اتفاقـات اسـت، سـال گذشـته نمایشـی بـه 

عنـوان «قهرمـان مـن» بـرای سـالگرد شـهید سـلیمانی 

آمـاده کـردم کـه اسـتقبال خوبـی از آن شـد. ماجـرای 

نمایش از موضوع یک انشـا شروع می شـود پسربچه ای 

بـا تحقیـق و مطالعه پیـدا کـردن یـک قهرمـان را دنبال 

می کنـد. کـه بـه سردار سـلیمانی می رسـد و در نهایـت 

تصمیـم می گیـرد بـا الگوبـرداری از این شـهید خودش 

هم یـک قهرمان باشـد. از ایـن نمایش اسـتقبال خوبی 

شـد و در ایـام شـهادت، حدود سـی اجرا داشـتیم.

بانوی هنرمند تمام عیار

سـاخت بیش از ۱۵۰ عروسـک خلاق از مـواد بازیافتی 

بـرای نمایشـنامه ها، نوشـتن چهارصـد نمایشـنامه، 

بـازی در بیسـت تئاتـر، نویسـندگی و کارگردانـی بیش 

از سـیصد مجموعه عروسـکی نمایش تئاتر و ... بخشی 

از کارنامه محترم رضایی اسـت. او اولین نمایشـگاه سـه 

بعـدی در زمینـه حرکـت امـام رضـا(ع) از مـرو تا نیشـابور 

را طراحـی و اجـرا کـرده اسـت. هم چنیـن در سـال ۸۹

اولین پینت بال بـرای افراد کوچک تر از سـیزده سـال را 

طراحی و راه اندازی کرده اسـت. کار های بسـیاری از او 

در گروه کـودک شـبکه های خراسـان رضـوی، جنوبی، 

شـمالی و کیـش پخش شـده اسـت.

فعالیت در صداوسیما و سینما

کـودک  گـروه  در  هنرمنـد  ایـن  فعالیت هـای 

شـبکه های خراسـان رضـوی، خراسـان جنوبـی، 

خراسـان شـمالی و کیش شـامل سریال تلویزیونی 

سـعید و گلـرو، مجموعـه تلویزیونـی نامـی و نـازی، 

مجموعـه سریال هـای قنـدک و مجموعـه سـه چرخه 

بـرای تولیـد شـبکه اسـتانی خراسـان رضـوی اسـت 

کـه بـه عنـوان عروسـک گردان، کارگـردان، دسـتیار 

کارگردان، نویسـنده، مدیر عروسـک گردان ها، بازیگر، 

صداپیشـه و خواننـده تیـتراژ از سـال ۱۳۸۳ تـا ۱۳۹۰

فعـال بـوده اسـت. هم چنیـن در مجموعـه تلویزیونـی 

عزیز جزیره بـرای مرکز کیـش به عنوان عروسـک گردان 

و صداپیشـه، مجموعه بچه های روسـتا برای تولید مرکز 

خراسـان جنوبـی بـه عنـوان مدیـر عروسـک گردان ها و 

عروسـک گردان و در مجموعـه رسـانه خانگـی زیزبل به 

عنـوان صداپیشـه، عروسـک گردان و خواننـده تیـتراژ 

حضور داشته است. او در مستند داسـتانی زندگی نامه 

دکـتر شـیخ بـه عنـوان بازیگـر، در مسـتند تاریخـی 

سـفیران آب و مسـتند داسـتانی زیارت به عنوان 

صداپیشه کار کرده اسـت. رضایی هم چنین 

ابن امـاره،  پرچیـن  پشـت  تله تئاتـر  در 

تله فیلـم آخرین خـواب بارانـی، مجموعه 

تلویزیونی پنجـره ای رو بـه لبخند و فیلم 

سـمت های  در  مدیترانـه  سـینمایی 

مختلفـی فعالیـت داشـته اسـت.

به دنبال اثرگذاری

برنامه هـای نمایشـی او بـرای سـومین سـالگرد سردار 

سـلیمانی در سـه عنوان اسـت که شـامل روایـت و قصه 

بـا محوریـت قصه گویـی، نمایـش داسـتانی بـرای یـک 

قهرمـان و اجـرای مجـری و عروسـک در قالـب ارتبـاط 

مسـتقیم و رودررو بـا بچه هاسـت. خانـم رضایـی همـه 

نمایش ها، طراحی ها، متن ها و دکورهـا را از ایده گرفته 

تا اجرا خودش انجـام می دهد. این توانایی ذاتی اسـت 

که از دوران کودکی در او شـکل گرفته اسـت. «همه چیز 

بـرای مـن تصویـر دارد. خوشـبختانه خیلی هـا بـه ایـن 

نتیجـه رسـیده اند کـه نمایـش زبانـی گویـا بـرای گفتن 

بسـیاری از اتفاقـات اسـت و تأثیـری چندبرابـری روی 

مخاطـب دارد. همیشـه بچه هایـی را کـه پـای نمایـش 

منقلـب می شـوند روی صحنـه مـی آورم و بـه  صـورت 

شـاخص معرفی می کنـم. خاطرم هسـت کـه در اجرای 

نمایش های دهـه کرامت خانمـی از اول اجرا تـا انتهای 

نمایـش سرش را بـه درختـی تکیـه داده بـود و گریـه 

می کرد. اتفاق جالب کارهای من همین تأثیرهاسـت.»

۵

کـودک  گـروه  در  هنرمنـد  ایـن  فعالیت هـای 
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فعـال بـوده اسـت. هم چنیـن در مجموعـه تلویزیونـی 

عزیز جزیره بـرای مرکز کیـش به عنوان عروسـک گردان 

و صداپیشـه، مجموعه بچه های روسـتا برای تولید مرکز 

خراسـان جنوبـی بـه عنـوان مدیـر عروسـک گردان ها و 

عروسـک گردان و در مجموعـه رسـانه خانگـی زیزبل به 

عنـوان صداپیشـه، عروسـک گردان و خواننـده تیـتراژ 

حضور داشته است. او در مستند داسـتانی زندگی نامه 

دکـتر شـیخ بـه عنـوان بازیگـر، در مسـتند تاریخـی 

سـفیران آب و مسـتند داسـتانی زیارت به عنوان 



  مسـتند زندگـی مـادر آرزوهـا، سـمیرا شـاهوردی، کـه پخـش شـد، در 

بخشـی از آن خاطره جالبی از مردم جازموریان نقل شـد. همین مسئله 

باعث شـد گوشـی تلفن را بـردارم و از خانـم شـاهوردی بخواهم یک مرتبـه برایم 

آن برنامـه را تعریـف کنـد و چقـدر عجیب بـود که ایـن چهـره از حاج قاسـم هرگز 

گفته نشده بود.

مدرس های برای مادرم به یاد شهید

 خانـم شـاهوردی در قالـب کمـک بـه نیازمنـدان و بـرآوردن آرزوهـا تاکنـون ده 

هـزار آرزو را بـرآورده کـرده اسـت. او از آن روز این گونـه می گویـد: اولین سـالگرد 

شـهادت حاج قاسـم از راه رسـید .تصمیـم گرفتـه بـودم راهـی کرمـان شـوم، در 

اولین سـالگرد شـهادت این بزرگ مرد تاریخ شرکت کنـم و بعد به جنـوب کرمان 

بخش جازموریـان بروم. راسـتش چنـد ماهی از فـوت مادرم گذشـته بـود و تمام 

این مدت نه پای رفتن داشـتم نه شـوق سـفر. وقتی مادرم رفت، انـگار تمام دنیا 

را بـا خـودش بـرده بـود. احسـاس تنهایـی عجیبـی داشـتم. حـالا ۶ مـاه از فوت 

مادرم گذشـته بود و بعد ازشـش ماه تصمیم گرفتـم دوبـاره فعالیت های جهادی 

خودم را شروع کنم. بـرای همین، دلم می خواسـت دوباره به منطقـه جازموریان 

سـفر کنم، جایـی کـه سـال ها در آن فعالیـت می کـردم، و ایـن بار طبـق وصیت 

مـادرم بخشـی از اموالـش را وقف سـاخت مدرسـه کنم.

برای سـمیرا شـاهوردی که سـال ها در منطقـه جازموریـان کار کرده اسـت، این 

منطقـه رنگ و بـوی دیگری داشـت

مـی گویـد: وقتـی رسـیدم بـه گلـزار شـهدای کرمـان بـی اختیـار دوبـاره بغـض 

چندماهه من شکسـت. آن شـب تا خود صبح گلزار شـهدا ماندم و با حاج قاسـم 

حـرف زدم .نمی دانـم چـه شـد کـه یکبـاره اسـم مـادران بهشـتی بـرای سـاخت 

مدرسـه  به ذهنم رسـید. از حاج قاسـم خداحافظی کردم و به سـمت جازموریان 

سـفر کردم. تمام طول مسـیر فقـط تـوی دلم با حاج قاسـم حـرف زدم. راسـتش 

مـن شـناخت زیـادی از ایـن شـهید بزرگـوار نداشـتم. همـه شـناخت مـن ختـم 

می شـد بـه کلیـپ و معرفی هایـی کـه رسـانه ها از حاج قاسـم پخـش می کردند. 

پیش خودم می گفتم معلوم نیسـت وقتی برسـم جازموریان، اگر مردم آن منطقه  

راجـع به حاج قاسـم از من پرسـیدند، چـه بایـد بگویم. راسـتش هیچ چیـز راجع 

بـه شـخصیت ایـن بزرگ مـرد نمی دانسـتم.

صبرکنید ما بدون حا جقاسم کاری انجام نم یدهیم

کاهـش بارندگـی، افزایـش دمـای هـوا و برداشـت بی رویـه منابـع آبی در اسـتان 

کرمـان از تـالاب جازموریـان کـه روزگاری یکـی از بزرگ تریـن تالاب هـای کشـور 

بـود اینـک برهوتـی بی آب و علـف سـاخته اسـت. زخم عمیـق خشک سـالی های 

پیاپی و کاهش منابع آبی بـر پیکره تـالاب جازموریان کرمان موجـب از بین رفتن 

زیسـتگاه ها و بروز ریزگردها شـده اسـت، طـوری که سـلامتی مـردم جنوب شرق 

کشـور به ویژه اسـتان کرمـان را در معـرض تهدید جـدی قرار داده اسـت. سـمیرا 

شـاهوردی و گروه هـای جهـادی ایـن روزهـا می کوشـند گوشـه ای از مشـکلات 

اقتصـادی را در ایـن اقلیـم خشـک ترمیـم کننـد. «بـه مشـکلات جازموریـان فکر 

می کردم که دو سـاعت بعد به ناحیه سـپاه ذهکلوت رسـیدم. رفتم پیش مسـئول 

ناحیـه و خـودم را معرفـی کردم. 

گفتم مسـئول گروه جهادی هسـتم و آمده ام به روسـتای که چند سال پیش برای 

کمک رفته بودم بروم و ان شـاءا... سـاخت یک مدرسـه را شروع کنم. با اسـتقبال 

گـرم مسـئول ناحیـه بسـیج، شـب را در اسـتراحتگاه مانـدم. بعـد سـوار ماشـین 

شدیم و به سمت روسـتای نازدشـت حرکت کردیم. وقتی شـنید مادرم فوت شده 

اسـت، تسـلیت گفت. به او گفتم سـاخت این مدرسـه به نیت همه اموات و مادرم 

اسـت، ان شـاءا... باقیات الصالحاتی برای همه اموات باشـد. بالأخره به روستای 

نازدشـت رسـیدیم و بـا اسـتقبال گـرم مـردم ایـن منطقـه روبـه رو شـدم. بـه یـک 

چشـم به هم زدن، همه جمع شـدند. اعـلام کردیـم آمده ایم برای کلنگ سـاخت 

مدرسه. پیر روسـتا محلی برای سـاخت مدرسـه نشـانم داد. جوانی دوان دوان به 

سراغ کلنگ رفـت و پسرکی مشـتی گچ سـفید برای نقطـه محل کلنگ زنـی آورد. 

بعد از صحبت و خوشـامدگویی، از جناب سرهنگ  خواسـتم گلنک سـاخت را به 

زمیـن بزند کـه یکهو صـدای بلندی کـه مـدام می گفت «صـبر کنید، صـبر کنید! 

ما بـدون حاج قاسـم کاری انجـام نمی دهیـم!» به گوش رسـید. 

کلنگ سـاخت را متوقف کردیم تا جـوان نفس نفس زنان از راه رسـید. چند لحظه 

به کل گیج شـده بـودم. یعنی ایـن مـردم کپرنشـین در دورترین نقطه بـا این همه 

محرومیـت حاج قاسـم را می شناسـند؟ بعد، من در مشـهد بـا این همـه امکانات 

ایـن بزرگ مـرد را  کمـتر می شـناختم. تـوی همیـن فکر بـودم کـه جوان بـا بنری 

که مربوط به عکس شـهید حاج قاسـم بـود روبه رویم ایسـتاد و گفـت: حالا شروع 

کنیـد! بعـد از کلنگ سـاخت مدرسـه، همه با هـم با بـنری که عکس حاج قاسـم 

بود عکـس یـادگاری گرفتیم. 

جناب سرهنـگ گفـت: برگردیم به شـهر تا برای برای اسـکان و اسـتراحت شـما 

هماهنگ کنیـم. گفتـم: اگـر اجـازه بدهید، شـب در کنـار همیـن مـردم بمانم. 

ایشـان هم موافقـت کـرد و من شـب به منـزل یکـی از اهالـی رفتم.»

سـمیرا شـاهوردی حالا کـه دیگر بـه افتتاح مدرسـه نزدیک شـده اسـت هر وقت 

به بـه جازموریـان مـی رود بـه آن مـرد کـه دوسـتدار واقعی حاج قاسـم اسـت فکر 

می کنـد و اینکـه سردار دل هـا چطـور در ایـن منطقـه هـم دل مـردم را از آن خود 

کرده اسـت.

او بعدها متوجه می شـود مـردم این منطقه درگذشـته در کوهسـتان زندگی می 

کردنـد و در دهـه ۷۰ حاج قاسـم واسـطه م یشـود و از آنها دعـوت می کنـد به این 

روسـتا بیایند و مردم قدرشـناس این قهرمان هسـتند.

حاج قاسم را از مردم جازموریان شناختم
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«یاعلی» گفتی و جهانی 
را به تماشای عشق آوردی

  حضــور شــعر در زندگــی شــاعران، حضور مــداوم آفتــاب در 

ــه در  ــت کلم ــی نعم ــت و فراوان ــان اس ــرگ درخت ــاخ و ب ش

چهــار فصــل دشــوار و ســهل زیســتن. به مــدد همیــن کلمات اســت 

کــه نوشــتن از رشــادت ها، بزرگی هــا و توصیــف اندیشــه های روشــن 

و عواطف عمیق انسانی اتفاق می افتد.

زهــرا محدثی خراســانی از نســل شــاعران متعهد شــعر آیینی کشــور 

و از غزل سرایــان توانمنــد مشــهدی اســت کــه رباعی هــا، مثنوی هــا 

هم چنیــن شــعرهای نیمایــی بســیاری نیــز در مناســبت های 

مختلــف فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی سروده اســت.

ــرز  ــل باخ ــا اه ــت. اصالت ــفندماه ۱۳۵۳ اس ــد اس ــی متول محدث

اســت و بزرگ شــده مشــهد. پــدرش علاقه منــد بــه شــعر و ادبیات 

و صاحــب قلــم بوده اســت. بــرای همین، شــاعر شــدن ســه فرزند 

از یــک خانــواده اتفاقــی چنــدان دور از ذهــن بــه نظــر نمی رســد. 

ــس  ــعر ان ــا ش ــی ب ــی از نوجوان ــرا محدث ــی، زه ــن فضای در چنی

ــورد. در  ــره می خ ــتن و سرودن گ ــا نوش ــی اش ب ــرد و زندگ می گی

ســال ۱۳۸۴ مجموعــه غزلــی را از آثــار شــاعران خــوب خراســانی 

ــر را  ــوره مه ــشر س ــرد و در ن ــردآوری ک ــی» گ ــهود شرق ــام «ش ــا ن ب

ــی  ــی خواندن ــه غزل ــد، مجموع ــال بع ــک س ــاند. ی ــاپ رس ــه چ ب

ــا عنــوان «از شــب سرد زمیــن» منتــشر کــرد. از ایــن  از خــودش ب

شــاعر پرتــلاش کــه دانش آموختــه کارشناســی ارشــد زبــان و 

ادبیــات فارســی اســت پژوهشــی بــا عنــوان «شــعر آیینــی و تأثیــر 

ــام منتــشر شــد  ــا همیــن ن ــی ب ــر آن» در کتاب انقــلاب اســلامی ب

کــه توانســت برگزیــده ششــمین جشــنواره شــعر فجــر و دومیــن 

جشــنواره شــعر انقــلاب اســلامی شــود.

مجموعــه شــعر «غــم چیــز دیگــری اســت»، «خاطــرات آســمان» و 

«پلاک پرنــده» بــا موضوع شــعر دفــاع مقــدس بــرای نوجوانــان از 

دیگــر آثــار زهــرا محدثی خراســانی هســتند.

ایــن شــاعر دغدغه منــد فرهنــگ و ادبیــات همشــهری مان 

تاکنــون کارشــناس شــعر حــوزه هــنری خراســان، دفــتر تبلیغات 

اســلامی و آفرینش هــای هــنری آســتان قــدس رضــوی بــوده 

اســت و هم اکنــون مربــی فرهنگی مرکــز شــماره۵ کانــون پرورش 

فکری مشــهد اســت. در پایــان، بــا هــم شــعری از او را می خوانیم 

کــه بــه سردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی تقدیــم شــده اســت. 

هم چنان قاف حرف اول قدس هم چنان داغ مسجدالاقصی است

هم چنان سنگ شوق پرواز و هم چنان قطره راهی دریاست

جانمازی که سجده گاه تو بود پرچم فتح سرفرازت شد

پرچمت تا همیشه ایام روی گلدسته اذان برپاست

ای شکوه شکفته تاریخ، مژده صادق خدا به زمین

قاسم نور در شب ظلمت، ارمغانت سپیده فرداست

ای نوید، ای بشارت صادق، مژده دادی که صبح نزدیک است

پیش بهت جهانیان اکنون علم صبح صادقت پیداست

یاعلی گفتی و جهانی را به تماشای عشق آوردی

هرچه گفتی تلاوت این ذکر هرچه کردی عنایت مولاست

 بی سبب نیست سرزمین عراق گشت میقات پر گشودن تو

خط سرخی که رهگذارت شد امتداد شکوه عاشوراست

بعد از شهادتش فهمیدم از دوستان حاج قاسم بود
گفت وگو با همسر شهید علیرضا توسلی از فرماندهان تیپ فاطمیون و 

دوستان شهید قاسم سلیمانی

 علیرضا توسـلی (ابوحامد) یکی از شـجاعترین فرماندهان میدان نبرد سـوریه در سالهای 

گذشـته بود که رزمندگان افغانسـتانی را سـازمان دهی کـرد. خاطرات رشـادت های او هرگز 

از یاد نخواهد رفت. همسر این شـهید بزرگوار درباره چگونگی آشنایی شـان می گوید: سـال 

۱۳۷۹ بود که همسـایه مان علیرضا را به مادرم معرفی کرد و عکسـی از ایشـان به من نشان داد. عکس 

را که دیدم، آرامشـی خاص در من به وجـود آمد که هرگـز از یاد نمی برم. آن زمان ایشـان در افغانسـتان 

در حـال نظم بخشـی بـه اوضـاع بـود. وقتی بـه ایـران آمـد، بـا هـم دربـاره ازدواج صحبـت کردیـم. همه 

ملاک های مورد نظر خـودم درباره انتخـاب همـسر را در او دیدم. خیلی صادق بود. مراسـم عروسـی را 

هم یک ماه بعـد از عقد برگزار کردیـم. زندگی مـا از ۲۶ اسـفند ۷۹، هم زمان با عید غدیرخـم، در کمال 

سادگی آغاز شد. از همان ابتدا به کم قانع بودیم.

ابوحامـد در اولین حضـورش در سـوریه هفت ماه بـه مرخصی نیامـد. البته بـه مدیریت خانم حسـینی 

و نگهـداری از دو فرزنـدش اطمینـان کامـل داشـت: اولین بـار بعـد از هفـت مـاه بـه ایـران بازگشـت. 

مشـغله هایش در جبهـه مقاومت اسـلامی مجـال مرخصـی نمـی داد. در مدتی که ایـران بـود، به علت 

شرایط کاری، سـه چهـار بار بیشـتر خانه نیامـد. ما هـم درک می کردیم. همیشـه می گفتم: شـما فقط 

بـرای مـن و بچه ها نیسـتی. شـما متعلق بـه یـک ملتی کـه بعد از خـدا امیدشـان بـه شماسـت. راضی 

نبودیم بـه فکر ما باشـد و در کارش خللـی ایجاد شـود. زمانی هم که منـزل می آمـد، از تماس ها متوجه 

مشـکلاتش می شـدم. بایـد زخمی هـا و شـهدا را تأییـد می کـرد. همیشـه مـا را بـه خوانـدن 

سـوره «عصر» سـفارش می کـرد. وقتی از مسـئولیتش در سـوریه سـؤال می کـردم، می گفت 

خدمتگزار دوسـتان مدافع حرم اسـت. نام سردار سـلیمانی را هرگز از زبان ایشان نشنیدم. 

بعـد از شـهادت همـسرم از میـان عکس هایی کـه بعد هـا منتشر شـد متوجه شـدم ایشـان 

رفاقتـی هم با حاج قاسـم داشـته اسـت.

خانـم حسـینی ۲ سـاعت قبـل از شـهادت همـسرش، بـا او تلفنی صحبـت می کنـد و این 

آخریـن وداع آن هـا می شـود. از اینکـه شـهید جانـش را در راه حـضرت زینـب(س) در تیـپ 

فاطمیـون فـدا کـرده اسـت راضـی اسـت. به عـلاوه، از اینکـه حاج قاسـم از ابوحامـد بـه 

نیکی یاد کـرده اسـت خرسـند اسـت. می گویـد: در بزرگی لشـکر فاطمیـون همین بس 

که یـک بار کـه چند گـردان با هـم در عملیـات شرکت کـرده و همه جـز گـردان فاطمیون 

شکسـت خـورده بودنـد، از حاج قاسـم می پرسـند نـبرد را ادامـه دهنـد یـا عقبنشـینی 

کنند. حاج قاسم می پرسـد: آقای توسـلی در عملیات هسـت؟ می گویند: بله، به عنوان 

فرمانده گـردان فاطمیون عمل میکند. حاج قاسـم پاسـخ می دهد: پـس ادامه بدهید 

کـه ان شـاءا... پیروزید.
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طوسی

  نامه ای که محتوای آن به 
یادگار ماند

معصومـه آبـاد در کتـاب «مـن زنـده ام» توانسـت مخاطبـان زیـادی را پـای 

خاطـرات اسـارت خـود بنشـاند. سردار سـلیمانی پـس از خوانـدن کتـاب، 

نامـه ای بـرای نویسـنده آن نوشـته اسـت، نامـه ای کـه پاسـخ  خانـم آبـاد را به 

همـراه داشـت.

«خواهرم، مثل هـمان برادرهای اسـیرت همه جـا با تعصب مراقبـت می کردم 

کسـی عکس روی جلد کتابت را نبیند و در تمام کتاب، با ناراحتی و استرس، 

به دنبـال این بـودم که آیا کسـی به شـما جسـارت کرد.آخر مجبور شـدم روی 

عکسـت را با کاغذ بچسـبانم تا نامحرمی او را نبیند.

برادرت، بغداد، سلیمانی.»



تصویری از حماسه
نگاهی به کتاب «قاف»

 کتاب «قاف» روایت جنگ سی و ســه روزه حاج قاسم سلیمانی است 

که سارا عرفانی آن را بازنویسی کرده و از سوی نشر انقلاب اسلامی 

وارد بازار کتاب شده است. «قاف» بخشی از لحظات حماسی حاج قاسم در 

این جنگ را به تصویر می کشــد و روایت می کند. پیش از بازنویسی سارا 

عرفانی، یک بار پیش از این چاپ شده است. متن آن، بخشی از صحبت های 

حاج قاســم سلیمانی مقابل دوربین انتشــارات انقلاب اسلامی درباره جنگ 

سی و سه روزه لبنان بوده که بدون تغییر منتشر شده است اما در چاپ دوم و با بازنویسی 

خانم عرفانی، متن اثر ساختارمندتر، داستانی تر و خوش خوان تر شده است. به گفته 

خود نویسنده، شکل گیری این کتاب به این صورت بوده است: حاج قاسم مصاحبه ای 

تصویری با انتشارات انقلاب اسلامی داشته که در آن درباره جنگ سی وسه روزه صحبت 

کرده است. قرار می شود بر اساس آن صحبت ها یک کتاب تصویری آماده و صحبت ها 

بازنویســی شــود به طوری که مخاطب جوان و نوجوان بتواند راحت تر با کتاب ارتباط 

برقرار کند. در حقیقت، من فقط صحبت های حاج قاسم را بازنویسی کرده ام.

به این ترتیب، «قاف» شــکل می گیرد که به زبان نوجوانان، روایتگر حماســه ها شود. 

نویســنده معتقد اســت جامعه امروز بیش از آنکه به مرثیه ای برای قهرمان هایش نیاز 

داشته باشد به گفتن و به تصویر کشیدن لحظات حماسی شان نیاز دارد. نوجوانان و 

جوانان امروز باید حماسه های واقعی جامعه شان را بخوانند و بشناسند. این کتاب قاف 

هم از جنبه حماسی و هم از جنبه هیجان انگیزی می تواند همراهی جوانان و نوجوانان 

را با خود داشته باشد. پرداختن به این موضوعات با توجه به نسل جوان و نیازهای آن ها 

باعث خواهد شد قهرمان های واقعی خودمان جایگزین قهرمان های تخیلی و کاذبی 

شوند که از رسانه های غربی می آیند.سارا عرفانی متولد ۱۳۶۱ در تهران و دانش آموخته 

کارشناسی الهیات است. 

او تاکنون مســئولیت ها و مشــغولیت های متفاوتی در حوزه داستان نویســی داشته 

اســت: دبیری برگزاری جلسات داســتان خوانی سرای اهل قلم، مســئولیت کارگاه و 

سرویس داستان نویسی سایت لوح، سردبیری اولین جایزه ادبی داستان لوح، دبیری 

جشنواره داســتان کوتاه کوتاه هفت سین»، «دبیری جشنواره داستان کوتاه کوتاه روح 

خدا، دبیری اشکواره داســتان های کوتاه کوتاه عاشورایی، سردبیری سایت مادر بانو، 

کارشناسی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی، کارشناسی کتاب انتشارات سوره 

مهر و ... . فعالیت جدی او در عرصه نویسندگی با «لبخند مسیح» نمایان شد،  اثری که 

توانست رتبه اول جشنواره سراسری بانوی فرهنگ در سال ۸۵ را از آن او کند. «پنجشنبه 

فیروزه ای» دیگر اثر این نویسنده بود که توانست 

تحسین منتقدان را برای وی به ارمغان بیاورد،  

اثری که جایزه شهید غنی پور آن را در سال 

۹۴ به عنوان اثر برگزیده معرفی کرد. 

بسیاری «پنجشــنبه فیروزه ای» را 

نقطه عطف کارنامه این نویسنده 

می دانند. کتاب دیگر او، «دختر 

مــاه»، رمانی اســت بــر مبنای 

زندگی حضرت معصومه(ص). 

هم چنین آثار دیگری با نام های 

«از جنــس خــدا»، «دلاور مــرد 

سیستان»، «صد درجه سانتی گراد» 

و «هدیه ولنتاین» دارد.

 سـیزدهم دی مـاه بـود. نـم بـاران مـی زد. انـگار 

از عـصر جمعیت تـکان نمی خـورد. آن بـالا روی 

یک ساختمان ایسـتاده بودیم و سـیل جمعیت 

را می دیدیـم. شـب شـد. از یـک طـرف حـرم 

مطهر می درخشـید و از طرفی صـدای مداح در 

خیابـان امام رضـا همراه بـا کاروان حمل شـهدا 

سـانتی متر بـه سـانتی متر تـکان می خـورد. 

ایـن صحنـه را هرگـز در ایـن سـال هایی کـه 

کار عکاسـی می کـردم در هیـچ راهپیمایـی 

عکاسـان  بـودم.  ندیـده  گردهمایـی ای  و 

فریم به فریـم عکـس می گرفتنـد. سراسر شـهر 

دیـده می شـد. مـردم چـراغ موبایل هایشـان 

را روشـن کـرده و اطـراف پیکـر سردار شـهید را 

گرفته بودند. تا چشـم کار می کرد نور بـود و این 

قاب برای همیشـه در حافظه تاریخی عکاسـان 

باقـی مانـد.

کوهستان و شیرزن 
سال های جنگ

آشنایی با فرنگیس حیدرپور، زن شجاع کرد

  مـادرش گفتـه بـود: بایـد پـسر بـه دنیـا می آمـدی 

فرنگیس! او که متولد سـال ۱۳۴۱ و اهل روستای کوهستانی 

اوازین بود، بنا نداشـت که یکجا آرام بنشـیند. دسـت خودش 

نبـود. بـالا رفـتن از کـوه و دویـدن در دشـت را بـه خاله بـازی ترجیـح 

می داد. همه توی ده می دانستند فرنگیس سر نترسی دارد.

 نه از تنهایی توی کوه می ترسـید، نه از قبرسـتان. دوسـت داشـت مثل 

یک مـرد کار کنـد، مثـلا بـرود چوپانـی. این طـوری می توانسـت زمان 

بیشـتری را توی کـوه و دشـت بگذراند. 

همین طـور هم شـد. او آزاد و رهـا قد کشـید و در نوجوانی بـه قاعده 

کـوه چغالونـد کـه بارهـا و بارهـا از آن بـالا رفتـه بـود، قلبـش قـرص 

و محکـم بـود. فرنگیـس آموختـه زندگـی در روسـتای مـرزی تـوی 

گیلان غرب، تـا اینجای قصـه اش غمی نداشـت که نشـود کاری کرد. 

تـا اینجـای قصه یعنـی تـا هجده سـالگی اش کـه مصـادف بود با سـال 

۱۳۵۹، سـال جنگ، سـالی که مـردم روسـتای فرنگیس پـس از حمله 

نظامـی نیروهـای عراقـی  بـه روسـتاهای اطـراف، خانه هایشـان را رها 

کردنـد و در کوهسـتان پنهان شـدند.

 روزهـا همگـی مخفی می شـدند و شـب ها مـردان ده بـرای تهیـه غذا و 

آب بـه روسـتا برمی گشـتند. فرنگیـس هـم داوطلـب 

کمـک بـود. پـدرش گفـت: چـه ایـرادی دارد؟ 

زن هـا ترسـیده نگاهـش کردنـد. فرنگیـس اما 

می خندیـد، مگـر چـه می خواسـت بشـود؟ 

چـه کسـی فکـرش را می کـرد کـه تـوی راه 

بـا سربازهـا درگیـر و پـدر و بـرادرش شـهید 

می شـوند؟ چـه کسـی فکـرش را می کـرد 

فرنگیـس بمانـد و دو سرباز عراقـی و یک 

تـبر. هیچ کـس الا قلـب شـجاع 

فرنگیـس کـه نگذاشـت دسـتش 

توی دفاع کم بیـاورد و به او قوت 

داد بـا تـبر پـدرش یـک سربـاز 

را خـلاص کنـد و دیگـری بـا 

تمام تجهیزات دست بسـته 

تحویـل نیروهـای ارتـش 

بدهد. بعـد، سـال ها برود 

و بیایـد تا ایـن روزهـا، این 

روزها که همـه او را به عنوان 

نمـاد مقاومـت زنـان ایـران 

می شناسند و مجسمه اش را در 

کرمانشـاه نصـب کرده انـد.
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